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نگاه

شهرداری ها با مشکلات جدی 
درآمدی مواجهند

آنچه بیــش از همه موجب شــد که مدیریت  �
شــهرها به دست مردم سپرده شــود، نکته بسیار 
حائــز اهمیتی بود که ســال ها مدیریت کشــور از 
کنــار آن عبور کرده بود و آن اداره شــهرها بر پایه 
درآمدهای حاصل از فرایندهای درونی خودشــان 
بــود. اصولا در سراســر جهان شــهرها بر همین 
پایه اداره می شــوند و زیســتن در آنها هزینه هایی 
دارد کــه شــهروندانش موظف بــه پرداخت آن 
هستند و هرگاه چنین پتانسیلی در درون هر حوزه 
جغرافیایی وجود نداشــته باشد، شهرها مجبورند 
مدام مرتبه شهری خود را از دست داده و درجات 
مرغوبیــت خــود را  در حال ســقوط ببینند و این 
سقوط ممکن است تا آنجا پیش برود که شهریت 
یک حوزه جغرافیایی از دســت  رفته و ســازوکار 
شهری خود را از دست بدهد. پس از اجرائی شدن 
قانون شوراها و کناررفتن کمک های دولتی از پشت 
ســازوکار مدیریت شهری محکی جدی به ساختار 
شــهری هریک از شهرهای کشور وارد آمد. برخی 
از این شهرها درجات شهرداری هایشان نزول کرد 
و بخشــی از آنهــا در مواجهه با خــلأ کمک های 
دولتی و برای حفظ جایگاه خود در درجه بندی ها 
مجبــور شــدند در برابر فقدان درآمدهــای پایدار 
به ســمت شهرفروشــی و اتکا به قشر خاصی از 
ســرمایه گذاران پیش بروند؛ ســرمایه گذارانی که 
فقط هنگامی علاقه مند به سرمایه گذاری در حوزه 
شهرها شدند که منافع عمده ای از سرمایه گذاری 
نصیبشان شود و هیچ تفاوتی برایشان نداشت که 
این منافع از بخشــی از هویت شهرها هزینه شده 
باشــد. در شرایطی خطیر مانند آنچه  امروز اغلب 
شــهرداری های کشــور با آن مواجهنــد، انگار که 
عمل کردن بر موازین شهرسازی فقط می تواند یک 
شعار شیک و رمانتیک باشد، وقتی که شهروندان 
حاضــر نیســتند هزینه هــای واقعــی زندگی در 
شــهرها را به درستی بپردازند و از طرفی اعتبارات 
رانتــی - نفتی دولــت نیز از پشتوانه شــدن برای 
شــهرداری ها شــانه خالــی می کنند، ســردادن 
چنیــن شــعارهایی عمدتا رمانتیــک و بی ربط به 
نظر می رسد. بدون شــک عادلانه خواهد بود که 
زندگی در شهرها به واسطه وجود امکانات بیشتر 
متضمن هزینه بیشــتری باشــد و اصولا شهرهای 
بزرگ با توســل به همین راه حل میزان شهروندان 
خود را تعدیل می کنند. امروزه زندگی در شــهری 
مانند نیویــورک آن قدر هزینه های ســنگینی دارد 
که علاقه مندان یا از خیر شــهروندِ نیویورکی شدن 
می گذرنــد یا بــا پروراندن رؤیای نیویورکی شــدن 
در شــهرک های اقماری آن ســکنی می گزینند تا 
روزی توان جامه عمل پوشــاندن به رؤیای خود را 
بیابند. اما در کشــور ما جز در تهران و چند شــهر 
بزرگ این ضرورت تعریف نشــده اســت و هزینه 
زندگی در روســتاهای هم جوار شهرهای کوچک 
با زندگی در این شــهرها تفاوت چندانی ندارد، در 
صورتی که قاعدتا نباید چنین باشد و بهره مندی از 
مزیت شهرنشــینی به موازات پرداخت هزینه های 
آن پیش برود. برای مثــال در تعیین نرخ عوارض 
شهری و بررســی های فراوانی که روی آن انجام 
شــد، برایمان معلوم شد که بسیاری از درآمدهای 
پایدار شــهری وجود دارد که شــوراها به واسطه 
و  «مــردم داری»  همچــون  مبهمــی  مفاهیــم 
«حامی پروری» برای دوره هــای بعدی از خیر آن 

گذشته اند. 
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رویداد

وزارت دفاع نخستین سري 
تجهیزات مکانیزه اطفای حریق 

جنگل ها را تحویل داد
شرق: مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار  �

و صیــد ســازمان حفاظت محیط زیســت گفت: 
نخســتین ســري تجهیزات مکانیزه اطفای حریق 
جنگل هــا در راســتاي اجرائي شــدن تفاهم نامه 
چهارجانبــه وزارت دفــاع و پشــتیباني نیروهاي 
مســلح، وزارت جهاد کشــاورزي، ســازمان هاي 
حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه کشور به 
محیط زیست تحویل داده شد. علي تیموري، مدیر 
کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان 
حفاظــت محیط زیســت با یــادآوري تفاهم نامه 
چهارجانبــه وزارت دفــاع و پشــتیباني نیروهاي 
مســلح، وزارت جهاد کشــاورزي، ســازمان هاي 
حفاظت محیط زیســت و برنامه و بودجه کشــور 
در مهرمــاه ســال گذشــته، گفت: بر اســاس این 
تفاهم نامــه که پشــتیباني مالي آن را مؤسســه 
مالي و اعتباري کوثر و ضمانت آن را نیز ســازمان 
برنامه و بودجه کشــور بر عهده دارد، مقرر شــد 
وزارت دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح تجهیزات 
مورد نیاز سازمان حفاظت محیط زیست را تأمین 
کند.تیمــوري افــزود: در همین راســتا نخســتین 
ســري تجهیزات اطفای حریق شــامل روت فایر و 
تجهیزات انفــرادي به ســازمان حفاظت محیط 
زیســت تحویل داده شــد. مدیر کل دفتر حفاظت 
و مدیریت شکار و صید ســازمان حفاظت محیط 
زیســت با اعلام اینکه نخستین ســري تجهیزات 
مذکور بر اساس هماهنگي با مدیران کل حفاظت 
محیــط  زیســت اســتان هاي بحرانــي در حوزه 
آتش سوزي جنگل ها، به این استان ها تحویل داده 
شد، خاطرنشان کرد: طبق پیگیري هاي انجام شده، 
ســایر تجهیزات و امکانات مورد نیــاز ادارات کل 
محیط زیست اســتان ها نیز تا پایان سال جاري یا 
ابتداي ســال آتي (۱۳۹۷) در اختیار استان ها قرار 
مي گیرد. مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شــکار 
و صید سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: 
با توجه بــه نزدیک بودن مســافرت هاي نوروزي، 
معاونــت محیط زیســت طبیعي و تنوع زیســتي 
ســازمان حفاظت محیط زیست در بخش نامه اي 
به ادارات کل اســتان ها، ضمــن تأکید بر ضرورت 
راه اندازي ســتاد واکنش سریع در استان ها، توجه 
بــه مقوله آموزش پیشــگیري حریق در جنگل ها 
و مراتع براي عموم جامعه از جمله مســافران و 
گردشــگران، کشــاورزان و جوامع بومي و محلي 
را مناســب ترین راه براي کنترل حریق در کشــور 
دانســت. تفاهم نامه چهارجانبه تأمین تجهیزات 
مورد نیاز براي حفاظت از محیط زیســت و منابع 
طبیعي کشور با استفاده از ظرفیت صنایع دفاعي 
کشــور مهرماه ۱۳۹۵ به امضا رســید و براساس 
این تفاهم نامه که پشــتیباني مالي آن را مؤسسه 
مالي و اعتباري کوثر و ضمانت آن را نیز ســازمان 
برنامه و بودجه کشــور بر عهده دارد، مقرر شــد، 
وزارت دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح تجهیزات 
مورد نیاز ســازمان هاي حفاظت محیط زیســت، 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداري کشــور و امور عشایر 
و شــیلات ایران را تأمین کند. تأمیــن انواع پهپاد، 
خودروهــاي امــداد و نجات، خودروهــاي مهار 
آتش، انــواع موتورهاي چهارچــرخ تریلر، انواع 
یدک کــش، ســامانه هاي پایش و اعــلام حریق، 
تجهیز محیط بانان و جنگل بانان و یگان هاي گشت 
دریایي به تجهیزات پیشــرفته انفرادي و گروهي، 
ناوچه هاي شــناور، آب شــیرین کن خورشــیدي و 
تأمیــن تجهیزات مــورد نیاز براي آب رســاني به 

عشایر از جمله اهداف این تفاهم نامه بود.

مثل همه موج هــای داغ خبری، وقتی 
خبرش منتشــر شد، مســئولان و رسانه ها 
برای رســیدن به او با هم مسابقه گذاشته 
بودند. حالا یک ســال و ســه مــاه پس از 
حادثه، خــودش می گویــد: «آمدند با من 
ســلفی گرفتند و قول و وعــده دادند؛ اما 
کســی برایم کاری نکرد». ایــن گفته های 
محمد باختر اســت؛ مرد جوانــی که آذر 
ســال گذشــته حین نگهبانــی در پادگان 
عجب شــیر برای نجــات ســگی که لای 
ســیم خاردارها گیر افتاده بود، اقدام کرد. 
ســگ را نجات داد؛ اما پای راســتش را به 

دلیل انفجار مین از دست داد. 
پس از حادثه، محمد در بیمارســتانی 
در تبریــز بســتری شــد؛ همــان جایی که 
عکس هایش به رسانه ها رسید و خیلی ها 
بــرای قدردانــی از او راهی آنجا شــدند 
و وعده هــای امیدبخشــی دادنــد؛ اما در 
ماه های پس از حادثــه، محمد در فاصله 
میــان شــهرهای مریــوان و ســنندج در 
رفت وآمــد برای مداوای پای آســیب دیده 
و ســاخت پروتز پای مصنوعــی اش بود؛ 
فرایندی که به گفتــه خودش، هزینه های 

مالی زیادی داشت و دارد. 
روز گذشــته محمــد باختــر در گفت وگویــی با 
«شــرق»، درباره روز حادثه و روزهــای پس از آن و 
سرانجام وعده هایی که شنید، این طور گفت: «هشت 
ماه مانده بود که ســربازی ام تمام شود که این اتفاق 
افتــاد. مــن در حــال نگهبانی بودم، برف شــدیدی 
می بارید، از دور چشــمم به یک ســگ افتاد که چند 
ســاعت در سیم خاردار گیر کرده بود و تلاش می کرد 
خــودش را نجات دهد. نمی توانســتم آن ســگ را 
نجات ندهم. وقتی از لای ســیم خاردار ها کشیدمش 
بیرون و نجاتش دادم، مینی که زیر پایم بود، منفجر 
شد. از آن روزی که این اتفاق برایم افتاد، کسی برایم 
کاری انجام نداد. همه به خاطر منفعت خودشــان 
با دوربین به دیدنم می آمدند و چند عکس ســلفی 
می گرفتنــد و در شــبکه های مجــازی به اشــتراک 
می گذاشتند؛ اما با هرکدامشان برای مشکلاتم تماس 

گرفتم، جوابم را ندادند».
محمد ۲۰ساله ادامه می دهد: «روزهای اولی که 
روی مین رفتــه بودم، همه به دیدنم آمدند؛ نماینده 
مریــوان، فرمانده ســپاه مریــوان، فرمانــدار، نیروی 
انتظامــی و معــاون خانم ابتکار که در بیمارســتان 
تبریز به ملاقاتم آمد و قول مساعد برای گرفتن کارت 
جانبازی به من دادند و گفتند از نظر شــغلی نگران 
نباشــم و من را اســتخدام می کنند. یک سال ونیم از 
آن روز هــا می گذرد و نه تنها در هیچ کجا اســتخدام 
نشده ام، بلکه شــنیده ام یکی گفته است چون برای 
نجات جان یک سگ روی مین رفته ام، کارت جانبازی 
به من نخواهند داد. همان  موقع که خبر منتشر شد، 
برای همین کار به من لوح تقدیر داده شــد؛ اما حالا 
می گوینــد چون به خاطر نجات جان یک ســگ پایم 

روی مین رفته، من را جانباز نمی کنند».
پــدر محمد کارگــر و هزینه های درمــان برایش 
سنگین است. محمد درباره وضعیت و هزینه درمان 
در این یک سال و ســه ماه این طور توضیح می دهد: 
«تنها هزینــه روز اول در بیمارســتان تبریز را دولت 
پرداخت کرد، بعــد از آن تمام؛ دیگر من را فراموش 
کردند و همه هزینه هــا را خودمان پرداخت کردیم. 
در این مدت مجبور شدم دو بار هزینه پروتز پرداخت 

کنم. ســاخت هر پروتز دو میلیون و ۵۰۰ تومان هزینه 
دارد. پدرم کارگر اســت و درآمــد چندانی ندارد. هر 
بار که خواســتم پروتز بخرم، اقوام و آشنایان کمکم 
کردنــد. تــازه این به جــز هزینه رفت و برگشــتم به 
ســنندج است. معمولا دو تا ســه روز هم باید آنجا 
بمانم تا پروتزم ســاخته شــود. در آن حادثه چشم 
چپم هم آســیب دید و تار می بینم که برای درمانش 
پیش پزشک رفتم و به من قطره داد که تأثیر چندانی 
نداشــت. دکتر گفت چشمم آسیب دیده است و باید 
درمان شــود؛ اما هزینه اش بالاست. من هم به دلیل 
اینکه نمی توانستم هزینه اش را پرداخت کنم، درمان 
را ادامــه نــدادم. دفترچه ســلامت دارم که چندان 
داشتن یا نداشتنش فرقی ندارد؛ چون همه جا آن را 
قبول نمی کنند. راه رفتن با پروتز خیلی سخت است، 
وقتی با آن راه می روم فشــار زیادی به پایم می آید و 
پایم زخم می شــود. تا حالا دو بار پایم عفونت کرده 
اســت. کیفیت پروتز هایی که برایم ســاخته  اند، زیاد 
خوب نیســت؛ اگر جنس بهتــری بخواهم، باید پول 

بیشتری بدهم».
عصر روز گذشته وقتی از «شــرق» برای پیگیری 
حــال وروز محمد با او تماس گرفتیم، گفت که صبح 
امروز خانم ابتــکار تماس گرفتــه و جویای حالش 
شــده و به او قول هایی داده اســت: «بعد از گذشت 
این همه مــدت، امــروز خانم ابتکار بــا من تماس 
گرفت و گفت چون مدرک لیسانس ندارم، نمی تواند 
در ســازمان محیط  زیســت مرا اســتخدام کند اما با 
فرمانــدار مریوان صحبت کرده و او قول داده در یک 
شرکت خصوصی در مرز باشماق مرا استخدام کند. 
هنوز نمی دانم چــه کاری برای من در نظر گرفته اند 
اما حدس می زنم نگهبانی باشــد. خانم ابتکار از من 
خواست ادامه تحصیل دهم و قول داد بعد از گرفتن 

لیسانس در سازمان محیط  زیست استخدامم کند».
۱۰  هزار قربانی

حدود ۳۰ سال از پایان جنگ هشت ساله عراق با 
ایران می گذرد اما بقایای آن جنگ خون بار هنوز هم 
کشــته و مجروح می دهد. محمد تنها یکی از حدود 
۱۰ هزارنفری اســت که در ســال های پــس از جنگ 

قربانی مین شده اند. 
در همین رابطه بهنــام صادقی، فعال مین زدایی 

که سال هاست در اســتان های مرزی مشغول به کار 
در همین زمینه اســت، به «شرق» می گوید: «نزدیک 
بــه چهار میلیــون و ۲۰۰  هزار هکتار زمیــن آلوده به 
میــن در پنــج اســتان آذربایجان غربی، کرمانشــاه، 
کردستان، ایلام و خوزستان داریم که به تفکیک ایلام 
یک میلیون و ۷۰۰  هزار هکتار، خوزستان یک میلیون و 
۵۰۰  هزار هکتار، کرمانشاه ۷۰۰  هزار هکتار، کردستان 
۱۵۰  هــزار هکتــار و آذربایجان نیــز ۱۵۰  هزار هکتار 

زمین آلوده به مین دارد».
او در ادامــه بیان می کند: «براســاس اعلام مرکز 
مین زدایی کشــور از زمان اتمــام جنگ ایران و عراق 
حدود ۱۰  هزار نفر بر اثر مین های به جامانده از زمان 
جنگ کشــته و زخمی شــده   اند. بعــد از پایان جنگ 
عراق نقشه های کاشــت مین خود را در اختیار ایران 
قــرار نداد؛ به دلیل اینکه آتش بس اعلام شــده بود 
و معمولا در قرارداد صلح اســت که کشور ها نقشه 
کاشــت مین ها را در اختیار یکدیگر قــرار می دهند. 
پس از جنگ با آمریکا نیز کشــور عراق مدعی شــد 
این نقشــه ها در جنــگ با آمریکا از بین رفته اســت 
بــا این حال اگر نقشــه ها را نیز در اختیــار ایران قرار 
می دادند، به دلیل جابه جایــی مین بر اثر باد، باران، 
فرســایش خاک و جابه جایی توســط افراد نقشه ها 
کارایــی قبلی را نخواهند داشــت و تنهــا می توانند 
حــدود مکان  هایی که در آن مین وجود دارد را برای 
ما مشــخص کنند و پاک سازی بشردوســتانه بیشتر 

بدون نقشه صورت می گیرد».
صادقی با بیان اینکه هزینه پاک ســازی بالاست، 
اظهــار می کند: «چون پاک ســازی هزینه بر و زمان بر 
اســت باید تا زمان اتمام آن به مــردم مناطق آلوده 
به مین آموزش خطر میــن داد؛ به طوری که باید از 
آنها خواســت در مناطق خطرناک رفت وآمد نکنند. 
آموزش باید به گونه ای باشــد که باعث تغییر نگرش 
مردم شــود. کار دیگری که باید انجــام داد، کاهش 
ســطح خطر اســت؛ یعنــی به طور مثــال اگر مردم 
برای آوردن آب از چشــمه مجبور هستند از مناطق 
خطرناک عبــور کنند باید برای آنهــا تانکر آب تهیه 
کنیم تا ســطح خطر را کاهش دهیــم. در این روش 
مکان  هــای خطرنــاک که مــردم به دلیل نیاز شــان 
در آنجــا رفت وآمد می کنند، شناســایی و نیازشــان 

برطرف می شود که این روش برای دولت 
هزینه بر است».

قانون چه می گوید
مســئله قربانیــان انفجــار مین های 
باقی مانــده از زمان جنــگ آن قدر بزرگ 
بوده است که در قانون نیز موادی به آن 
اختصاص داده شده. براساس قوانین به 
«آن دســته از مهاجران و کســانی که به 
مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت 
برخورد با مواد منفجــره معلول یا فوت 
می شــوند» حقوق وظیفه یا مســتمری 
بازمانــدگان تعلــق خواهــد گرفت. این 
قانون مصوب سال ۱۳۷۲ است و در سال 
۱۳۸۹ بــا تغییراتی در مجلس شــورای 
اسلامی اصلاح شد و رئیس جمهور وقت 

آن را برای اجرا ابلاغ کرد. 
در یکی از تبصره های این قانون آمده 
است: مرجع تشــخیص فوت، معلولیت، 
خســارت، موضوع این قانون کمیسیونی 
اســت که بر طبق ضوابط بنیاد شــهید و 
امور ایثارگران در فرمانداری های مربوطه 

با ترکیب: 
۱- فرماندار به عنوان رئیس کمیسیون 

۲- مدیریت بنیاد شهید و امور ایثارگران 
۳- ریاست اداره اطلاعات 

۴- فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
۵- دادستان 

۶- فرمانده هنگ مرزبانی یا مرزبان منطقه 
۷- ریاست کمیته امداد امام خمینی(ره) 

۸- پزشکی قانونی 
تشکیل می شــود. بااین حال به صورت مشخص 
هنــوز به محمد باختر گفته نشــده که آیا این کمیته 
درباره پرونده او تشــکیل شده است یا خیر، اما آنچه 
تاکنون دست کم به صورت شفاهی به او گفته شده، 

این است که جانباز به حساب نخواهد آمد. 
انفجارهای بی پایان

اخبار مربوط به قربانیان و حادثه دیدگان ناشی از 
انفجار مین در حالی منتشــر می شود که پیش از این 
برای برخی اســتان ها پایان عملیات پاک سازی جشن 
گرفته شد. به عنوان مثال کرمانشاه، نخستین استانی 
بود که بهمن ماه ســال ۹۱ پایان عملیات پاک سازی 
در آن جشــن گرفته شــد. این در حالی است که بنا 
بر آخرین گزارشــی که از قربانیان مین در ســال ۹٥ 
در ســایت «مین و زندگی» منتشر شــده، از مجموع 
٥٥ کشــته و مجروح انفجار مین و مهمات بازمانده 
از دوران جنگ، پنج نفر (دو کشــته و ســه مجروح) 

ساکن استان کرمانشاه بوده  اند. 
اســتان های ایــلام، کردســتان و خوزســتان هم 
وضعی مشابه کرمانشاه دارند. جشن پاک سازی ایلام، 
پایان سال ۹۱ و جشن پاک سازی کردستان، پایان سال 
۹۰ و جشن پاک سازی خوزستان، سال ۹٤ برگزار شد.  
اما یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ خبری جدید در رسانه ها 
منتشــر شد؛ خبری به این شــرح: «بر اثر انفجار مین 
در شهرســتان بانه اســتان کردســتان، دو کارگر که 
برادر هم هستند، مصدوم شــدند». به گزارش ایلنا، 
این دو برادر وارد منطقه ممنوعه مین گذاری در بانه 
شــدند که انفجار مین به مصدومیت آنها منجر شد. 
ایــن اتفاق در منطقــه «برویشــکانی» و بخش ننور 
این شهرســتان رخ داد. یکی از این دو برادر از ناحیه 
دســت و دیگری از ناحیه پا مصدوم شــده اســت و 

احتمال دارد که پایش را از دست بدهد. 

گفت وگوی «شرق» با «سرباز فداکار مریوانی» که برای نجات یک سگ پایش روی مین جا ماند

با من سلفی گرفتند و  رفتند

فرآیندهای سوخت وساز در بدن- ماه خورشید! ۹- من 
و شما- همراه- روســتایی در تبریز با پنیرهای معروف 
۱۰- روایت کننده- بشــقاب پرنده- تأکیدشده ۱۱- علم 
مــواد- بــرج کــج ایتالیــا- کشته شــدگان در راه خدا

۱۲- بیماری زردی- همان کبوتر اســت- تعجب زنانه 
۱۳- هلیکوپتــر- از تیم های فوتبال روســیه- علت ها 
۱۴- چنــد رأی- آخرین- خداوندی ۱۵- ترنم- شــکل 

ظاهری- تکیه کلام درویش. 
افقي :

۱- شفاعت کننده- کبوتر دشتی- پرنده ای شکاری 
و قوی پنجه ۲- مناســبت امروز بهانه خوبی اســت 
برای مشــارکت مــا در زیبایی طبیعت- نشــانه ویژه 
۳- نــام چند تن از پادشــاهان اشــکانی- ســردار- 
آنزیمــی در بزاق ۴- میوه پاییــزی- زندانی- ریزترین 
رگ خونی ۵- درد صدادار- سواری بر پشت- گوشت 
خردشده و تفت داده شده ۶- سفید مایل به صورتی- 
آماده- شاگرد مغازه ۷- دسر سنتی از عصاره جوانه 
گندم- آراســتن- درازگوش ۸- با... آشنا سخن آشنا 
بگو- تربیت شــده و اهلی- زربفت ۹- اخم و تخم- 
رایج و متداول- نمابر ۱۰- اراده و خواست خداوند- 
انبار گندم- اندیشــه ۱۱- نام پــدر ابراهیم نبی(ع)- 
جلادهنده کفش- عجله ۱۲- اطراف- چیره- حرف 
پیروزی ۱۳- جنگاور- تأکید شــده- علمای روحانی 
روی دوش می اندازند ۱۴- اجاره بها- اقداماتی برای 
آســیب دیده قبل از رساندن به پزشــک ۱۵- سفیر- 

حریر ساده- از سازهای زهی. 
عمودي :

 ۱- نوشــیدنی حــرام- چلیپا- درختــی جنگلی 
۲- ضربه ای در تنیس روی میز- بی هوشی- گویشی 
در غرب ایران ۳- شــهر قطــاب- دارای درجه بالاتر 
از اســتوار در ارتــش- زندگی نامــه ۴- شــمردن- 
دردنــاک- تــرش و شــیرین ۵- لامپ هــای تزیینی 
به هم وصل شده- کمیابی- کلمه تأیید خارجی ۶- از 
غذاهای محلی شمال خراسان- بنیان گذار- نیم گرم 
۷- قطــع رابطــه زن وشــوهر- ســخن تحقیرآمیز- 
بهت و حیــرت ۸- خــوردن- عامل تســهیل کننده 
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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